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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 ی مشورتآیه

ت مدیریّعلم الهی، عقل بشری، تعامل با مردم،  ،ت پیامبرمدیریّ ،مشورت قرآن، :ها هکلید واژ

احساس مشارکت، رشد، تقویت تفکّر، کارکنان، کاهش مقاومت، در سازمان، تغییر در سازمان، 

 و الگو. اسوهمندی،  علاقه

چرا  .مْرِ الَْ   فِی  وَ شاوِرْهُمْ فرماید: می عمران خداوند متعال به پیامبر ی آلدر سورهپرسش: 

هستند، مشورت کنند؟ آیا  ترکه از نظر علمی پایینکسانی با علم الهی خود باید با  پیامبر

  ، مشورت کند؟ندترکه از نظر علمی پایینکسانی ، باید با استانسانی که از نظر علمی بالاتر 

به کمک  فهمد،نمی تا به چیزی کهکند مشورت میانسان طبیعتاً اند:  پرسیدهسؤال خوبی است. 

تر است و چیزهایی را ببرد. وقتی انسان از افراد مورد مشورتش دانا  گیرد، پیورتی که از دیگران میمش

علم  که مشورت کند؟ یقین داریم هابا آن به چه دلیلرسد، نمیبه آن عقل و دانششان آنها فهمد که می

چه نیازی به عقل و  ایشانعلم الهی وصل است. بیکران لم الهی است و به اقیانوس ع پیغمبر

 ءو برای پی بردن به حقایق به فکر آنها اتّکا ؟گیردبدارد که بخواهد از فکر آنها کمک  فهم بشر عادی

با آنها در  :مْرِ لَْ ا  یفِ   وَ شاوِرْهُمْ  قرآن فرمود:چرا نیاز است،  حال که بی. است نیازیب کند؟ پیامبر

 ؟کار مشورت کن
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-داند و عقلش به آن نمیکارکردهای مشورت این است که انسان آنچه را نمی یکی از ببینید! پاسخ:

و علم خود از رهگذر مشورت،  رسد، با افزودن عقل و علم دیگران به عقلرسد، علمش به آن نمی

 ؛ی دیگری هم داردامّا تنها کارکرد مشورت این نیست. مشورت آثار سازنده .ببرد  بفهمد و به آنها پی

ی جامعه در ت پیامبربر نقش رهبری و مدیریّاست ناظر  ،مْرِ لَْ ا یفِ   شاوِرْهُمْ  ییهآکه  چنان

  خو شدیذر رحمت الهی است که با مردم نرمو از رهگت !ای پیغمبر : نِتَْ  نَمُمْ اللِ فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ  .اسلامی

دلی بودی، مردم از اطرافت خو و سختو اگر فرد درشت :حَوْنِكَ وَ نَوْ كُتَْ  فَظًّا غَلِيظَ انْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ 

با مردم تحت است عنوان رهبر و مدیر  به تعامل پیامبراز ن صحبت پس الآ .شدندمی پراکنده

مُمْ فرماید:  رهبری و مدیریّتشان. بعد می ؛ ببخشآنها را اگر خطایی از مردم سر زد، بزرگوارانه  :فَاعْفُ عَت ْ

 ،عنوان رئیس عنوان رهبر و مدیر و به علاوه بر اینکه تو به 1:وَ اسْتَ غْفِرْ نَمُمْ . آنها خیلی سخت نگیربر 

تخلّف از تو، تخلّف از خدا چون  ؛[از خدا هم برای ایشان طلب مغفرت کن] ،بخشی میرا  دستانتزیر

اطاعت کند، از خدا  کسی که از پیامبر 2:‏‏اللَ   فَ قَدْ اَطاعَ   انرَّسُولَ   يطُِعِ   نْ مَ طور که  همان .هم هست

از خدا در واقع عصیان کند،  رسول هم کسی که ازآن  ی مقابلدر نقطه ،اطاعت کرده است

بخشی، از خدا هم برای ایشان  علاوه بر اینکه خودت آنها را میفرماید  میلذا کرده است؛  سرپیچی

و با مردم در کار مشورت 3:ذا عَزَمَْ  فَ تَ وكََّلْ عَلَى اللِ اِ فَ  مْرِ لَْ ا یشاوِرْهُمْ فِ غْفِرْ نَمُمْ وَ وَ اسْت َ طلب مغفرت کن. 

را اعلام کن و به اجرا  تصمیم خود ،کنتوکّل م شدی و تصمیم گرفتی، بر خدا که مصمّ پس آنگاه کن.

که در عنوان مدیر و رهبر جامعه مطرح است  به نقش پیامبرکه بینیم بگذار. پس اینجا می

 مردم چگونه باید رفتار کنند. تعامل با
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مشورت کردن برد؟ هایی میچه بهره کند،اش می ببینیم مدیر در مشورتی که با افراد زیرمجموعه حالا

عقل  فهمد که را می ران چیزیموردی که گفتم انسان به کمک عقل دیگ چه فوایدی دارد؟ غیر از

 هایش این است کهدارد؟ یکی از بهره هاییه فواید و بهرهدیگر چ ،رسیدنمیبه آن تنهایی  خودش به

اگر  میدان داد و گفتبه آنها مدیر وقتی  کنند. ت میاحساس شخصیّ ،تکارکنان و افراد تحت مدیریّ

ه دهیم بکه انجام میروشی نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، راهکاری بهتر از این 

یک در سیستم فقط کنند فقط یک پیچ و مهره نیستند؛ احساس می ؛دذهنتان آمده است، مطرح کنی

یک عامل مثبت است که فرد را این  یشان شخصیّت قائل است.برا کنند مدیرار نیستند؛ احساس میابز

کند؛ مند میعلاقه ،کندمدیری که برایش کار می کند، بهای که در آن کار میعهسازمان و مجمو به

-رفتار نمی افرادشروح با بی جان و ل ابزار بیمثل پیچ و مهره، میز و صندلی، مثمدیر  بیند میچون 

 این یکی از آثار مثبت مشورت کردن است.  خواهد؛ت قائل است؛ نظرشان را میکند؛ برایشان شخصیّ

 ند؛اییباز حدّ یک مُجری صِرف بالاتر  ،مجموعهافراد زیرکه شود  سبب میمشورت کردن  :اثر دوم

فقط تکرار آنها الا بیاید و العملی از ب اینکه دستور ؛کنند دهند، فکرکه انجام میهایی الیّتبه فعّ راجع

ی مدیر رشد  مجموعه با فکر کردن، کارکنان زیر : بنشینید فکر کنید.گویدمیمدیر . کنند، نباشد

انجام الآن داریم که کاری هتر از این بروشی آیا  دیکه فکر کنکند را تحریک می آنهاوقتی  .کنند می

شرکت در گفتگوی متقابل، رشد و با  مشورت کردن، ،با فکر کردن آنها ،آیدان میتهن، به ذیمدهمی

ی مجموعهرکنان زیرکااز این طریق،  .کنند. این یکی از فواید بسیار خوب مشورت کردن استمی

 کند. فکرشان توسعه پیدا می شوند وساخته می کنند،می رشد  ،دیرم

هاست کاری که سالدر مورد  ک تصمیم جدید برسد و بخواهداگر مدیر به ی :م مشورتی سوفایده

-عادت کرده ،مسلّطندآن  دست مدیر بهارکنان زیری کطبیعتاً همهو شود طبق الگوی ثابتی انجام می

تغییر دهد؛ را روش کار  ،ی روان برایشان قابل انجام استکار خیل آنو  انداند، مهارت پیدا کرده

 نگران این هستند که نکند اشتباه روش جدید آشنا نیستند؛ برای آنها روان نیست؛ لذا هم کارکنان به



 

 

 

 

4 

خیلی برایشان و ها انجام داده بودند هم برایشان سخت است؛ در حالی که روش قبلی را سال و دکنن

دلیل  خوبی انجام دهند و هم به به دلیل اینکه نگرانند که نتوانند روش جدید را هم بهلذا . ساده بود

معمولاً در برابر  آشناست، و روش جدید برایشان نا مسلّط بودندخیلی ی روش قدیمبه اینکه اساساً 

کنند؛ همکاری میکنند؛ ایستادگی ایجاد کند مقاومت می واهد در سازمانختغییری که مدیر می

  را ادامه دهیم. و بگوید همان روش قدیمیشود کنند که مدیر پشیمان کنند؛ کاری می نمی

هایی است که در بحث برد؟ این یکی از سؤالباز بین را مقاومت در برابر تغییر  تواندمی چگونهمدیر 

در سازمان که هم  ؛توان از بین بردیم ومت در برابر تغییر را چگونهها مطرح است. مقات سازمانمدیریّ

مشورت همین  مان مواجه نشویم؟ بهترین راهمت کارکنان زیرمجموعهتغییر ایجاد کنیم، هم با مقاو

م و از ا هدر سازمانم حاکم کنم؛ مطالعات هم انجام دادخواهم روش جدیدی میمن فرض کنید است. 

صورت یک دستور و  اگر این تغییر را به ام.رسیده این تغییر لازم است،واقعاً که به این نظر تخصصّی

 بلکه گر این کار را نکنم؛اگیرد. امّا ام ابلاغ کنم، همان مقاومت صورت میموعهبخشنامه به زیرمج

کنید فکر می ،مسأله چه نظری داریدفلان به  راجع بگویم دوستان م را جمع کنم،امجموعهزیر کارکنان

میدان بدهم   به همه راتتان را بگویید؛نظ ،غلط است ست،درست ا ،کنیم خوب استاین کاری که می

، های آنهامیان بحثخواهیم بگیریم، بگویم چه تصمیمی می بدون اینکهکم خودم کم بزنند وحرف  که

در این ام؛ قبل به آن رسیدهرساند که من از  نتایجی میهمان به مطرح کنم که آنها را اطّلاعاتی را 

کنند، نظر رت میبا هم مشودارند که  کنممی ای این مجموعهکم وارد با اطّلاعاتی که کم صورت،

از قبل من که رود  می سمت همان هدفی بهذهن آنها  ...کنند،کنند، مخالفت میمی فقتموادهند،  می

از من  کنند، عملاً به همان نتایجی کهدو ساعت که بحث می ام. لذا بعد از یکیمطالعه به آن رسیدهبا 

تصمیم و جمع دقیقاً به همان  رسند. یعنیکرده بودم، می پیشبینی انهقبل براساس مطالعات کارشناس

گویم: دوستان، خیلی ممنون آخر جلسه میهم ند. بعد رس، میخواستم ایجاد کنممیمن تغییری که 

ن تغییری ها شرکت کردید. بنابراین به این نتیجه رسیدید که باید چنیکه در این جلسه و در بحث
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اگر به این نتیجه خیلی خوب، گویم: . بعد میبه این نتیجه رسیدیم گویند بله؛دهیم؟ همه میب

این تغییری که اتّفاق  کنندنمی آنها احساس ،ش کار کنیم. در نتیجهید، از فردا به این رورسید

 های بسته تصمیمپشت در ؛ مدیرانرا آدم حساب نکردهکسی آنها  یااز بالا دیکته شده افتد،  می

خودشان ی است که کنند این تصمیماحساس می ند که اجرا کنند.ا هآنها ابلاغ کردند و به ا هگرفت

کنند. مقاومت نمی کنند وصمیم همکاری خیلی بیشتری میدر اجرای آن تبه همین دلیل  اند؛گرفته

  .بردهای مشورت است که مقاومت در برابر تغییر را از بین میاین هم یکی از فایده

ها را ی این بحثت نیست که بخواهم همهامّا اینجا کلاس مدیریّ اد دیگری هم دارد؛مشورت فواید زی

بخواهد از عقل  مشورتبا  از اینکه شخص غیر موردی که گفتم، دیدید با همین چندباز کنم. ولی 

دارد. لذا اگر خدا وجود ی بالاتری برسد، فواید دیگری هم دیگران استفاده کند تا به یک نتیجه

و  ؛تواند باشدها و تأثیرات سازنده هم میکند، ناظر بر این نقشرا امر به مشورت می راکرمپیغمب

صلند به علم الهی متّ ایشان های مردم هستند. خیر؛ینیازمند دانای به این معنا نیست که پیامبر

این فواید را مردم  ایشان بامشورت امّا  نیاز از عقول ما هستند؛نیازند. ایشان عقل کلّ هستند؛ بیبی و

 تواند به این دلایل باشد.دارد و می

 ،استالهی که دارای عصمت و علم جدای از این پیغمبراکرمکه  این استهم ی دیگر یک نکته

رای تأسّی یک الگوی نیکو ب پیغمبراکرم 4:سْوَةٌ حَسَتَةٌ اُ   اللِ   فِی رَسُولِ   نَكُمْ   انَ نَقَدْ ك :ستیک الگو

ازدواج  برای ما الگوست، نماز خواندن پیغمبری ابعاد؛  در همه ؛است ی ابعادکردن در همه

 برای ما الگوست؛ همه چیزِ جنگیدن پیغمبر برای ما الگوست، کردن پیغمبر

گیرد؛ یک پدر خانواده بالگو  لذا یک جنگاور باید از جنگیدن پیغمبرالگوست. و پیغمبر

توانند از هر بُعد از اَبعاد شخصیّت گیرد. افراد میبالگو  ی پیغمبرباید از نقش پدرانه
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گیرد. آن مدیر که معصوم بالگو  خواهد از پیغمبریک مدیر می گیرند. حالابالگو  پیغمبر

اش است. ممکن است کارکنان عهراستی نیازمند اطّلاعات زیرمجمونیست؛ علم الهی ندارد؛ او به

راستی فکرش به  ه این مدیر بهه کنند، چیزهایی به ذهنشان برسد کی او به چیزهایی توجّمجموعهزیر

این مجموعه را اداره کند، و خواهد این سازمان معصومی که میاینجاست که این مدیر غیر ا نرسد.جآن

اش مشورت کند و از فکر آنها بهره مجموعهباید با زیر که گیردبگویی داشته باشد که از آن الهام باید ال

معصوم و غیر برخوردار از و الگو بودنشان برای مدیران غیر در نقش اسوه بودن ا پیغمبرگیرد. لذ

با  یم بگیرند؛ واقعاًپشت در بسته نروند تصم ؛علم الهی باید مشورت کنند تا دیگران یاد بگیرند

و دیگران  هستند تشان است مشورت کنند؛ فکر نکنند خودشان عقل کلّای که تحت مدیریّمجموعه

هایی شوند که مدیر با نکتهمتوجّه توانند ها میمجموعهواقعاً گاهی اوقات زیر فهمند.نمی   چ چیز هی

 اشها و نظرات زیر مجموعهبه حرف در نتیجه نیست و ها تَجارب و تحصیلاتش متوجّه آن نکتهی  همه

‏نیاز دارد. 
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